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چكيده
ــان  ــمندان نامدار فارس، از خود آثارى بر جاى نهاده كه از بين آنها كتاب «انوار التنزيل» ايش عبداالله بيضاوى از دانش
ــت. در اين ميان  ــر و فقيه را به خود جلب نموده اس ــمندان گوناگون اعم از متكلم، محدث، مفس ــترين توجه دانش بيش
توجه فقهاى مذاهب اسلامى به كتاب مزبور به شكل حاشيه، شرح و تعليق به علل گوناگون از جمله تاريخ فقه حائز 
ــير بيضاوى را مورد توجه قرار داده اند، برمى آيد كه به ترتيب فقهاى حنفى،  ــى فقهايى كه تفس ــت. از بررس اهميت اس
ــير مزبور دارند و فقهاى حنبلى و مالكى به ترتيب كمترين سهم را  ــترين سهم را در توجه به تفس ــافعى بيش امامى و ش
ــان  ــى از نقل گرايى حنبليها در مقابل عقل گرايى حنفيها و زيادى پيروان ايش در اين باره دارند كه اين امر مى تواند ناش
باشد. شيخ بهايى از عالمان عصر صفويه اولين فقيه امامى است كه بر تفسير بيضاوى حاشيه نوشته و آن را شرح كرده 
است. پس از شيخ بهايى، ديگر فقهاى اماميه نيز به تفسير مزبور توجه نموده اند كه در مقايسه با فقهاى شافعى، شمار 

آنها بيشتر است.

تفسير بيضاوى
 در آينه فقهاى مذاهب اسلامى

33

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



مقدمه
ــاوى، از جمله  ــن عمر بيض ــر عبداالله ب ــن ابوالخي ناصرالدي
ــته خطه  ــان و فقيهان برجس ــران، متكلم ــمندان، مفس دانش
ــت. وى در بيضاء متولد شده و  ــافعى مذهب اس فارس و ش
ــيراز و به قولى چندى در تبريز عهده دار منصب  مدتى در ش
ــاس تصريح اسنوى و سبكى در  قضاوت بوده است.1 براس
ــاس گفته ابن اثير3 و ديگران4 در سال  سال 691ق2 و براس
685ق در تبريز وفات يافته و در قبرستان چرنداب مدفون 

شده است.
آثار بيضاوى در زمينه هاى گوناگون مورد توجه دانشمندان 
ــران، فقها،  ــه مذاهب، اعم از متكلمان، مفس ــلامى از هم اس
محدثان و ... قرار گرفته است. در ميان آثار بيضاوى، تفسير 
ــوم به «انوار التنزيل و اسرار التأويل» بيشترين  ايشان موس
ــه گونه اى كه علاوه  ــت، ب توجه را به خود جلب نموده اس
ــان و فقهاى زيادى از مذاهب  ــران، متكلمان، محدث بر مفس
ــنن و شيعه به تعليق، حاشيه، تلخيص و شرح بر آن  اهل تس

پرداخته اند.5
ــير بيضاوى از  ــى خليفه در گفتار مفصلى درباره تفس حاج
ــخن گفته است.6 وى تعليقات و  ــيه كامل بر آن س 15 حاش
حواشى غير كامل بر تفسير بيضاوى را زياد دانسته، اما تنها 
ــت.7 همچنين آقابزرگ  ــاره كرده اس به 27 مورد از آنها اش
ــى و تعليقاتى را كه توسط دانشمندان شيعه بر  تهرانى حواش
ــت، زياد مى داند، اما تنها به  ــير مزبور نگارش يافته اس تفس

معرفى 23 حاشيه و تعليق بر آن پرداخته است.8
ــى و تعليقاتى كه حاجى خليفه و آقابزرگ به معرفى  حواش

1 . طبقات الشافعية الكبرى، ج8، ص158.
ــنوى، ج1، ص36؛ طبقات الشافعية الكبرى،  ــافعية، اس 2 . طبقات الش

ج8، ص157.
3 . البداية و النهاية، ج13، ص309.

4 . هدية العارفين، ج1، صص462و463.
ــرى، ج8، ص157؛ الوافى بالوفيات، ج17،  ــافعية الكب 5 .  طبقات الش
ــة  ــهبه، ج2، ص172؛ بغي ــى ش ــافعية، ابن قاض ــات الش ص206؛ طبق
ــذرات الذهب،  ــف الظنون، ج1، ص186؛ ش ــاة، ج2، ص50؛ كش الوع
ــات،ج5، ص134؛ ايضاح المكنون، ج2،  ــات الجن ج5، ص392؛ روض
ــلام، ج4، ص110؛  الاع ــن، ج1، ص462؛  العارفي ــة  هدي ص569؛ 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج7، ص142.
6 . كشف الظنون، ج1، صص190-188.

7 . همان، صص193-190.
8 . الذريعة،ج6، صص44-41.

ــمندان اسلامى اعم از  آنها پرداخته اند، مربوط به همه دانش
متكلم، فقيه، مفسر و جز آنها مى باشد، اما در تحقيق حاضر 
صرفاً حاشيه ها، تعليقات و تلخيصهاى فقهاى مذاهب شيعه 
ــاره به برخى جزئيات مورد توجه قرار  ــنن با اش و اهل تس
ــت. در تحقيق حاضر، سير زمانى و مكانى توجه  گرفته اس
ــلامى به تفسير بيضاوى و سهم هريك از  فقهاى مذاهب اس
ــاره  ــى قرار گرفته و اش آن مذاهب در اين باره مورد بررس
ــده است كه فقهاى مذاهب اسلامى با وجود پراكندگى در  ش

سرزمينهاى گوناگون اسلامى، سهم يكسانى ندارند.
ــان و  ــينه تحقيق بايد گفت كه كتابشناس ــوص پيش در خص
ــه، آقابزرگ  ــى خليفه، كحال ــان تراجم، مانند حاج صاحب
ــمندان گوناگون  ــى و ...، تأليفات دانش ــر عامل ــى، ح تهران
ــلامى در حوزه هاى متعدد كلام، تفسير، فقه، عرفان و ...  اس
را پيرامون تفسير بيضاوى مورد توجه قرار داده اند، اين امر 
ــوى نويسندگان طبقات مفسران و فقها نيز مورد توجه  از س
ــال در هيچ يك از آثار مورد  ــت، در عين ح قرار گرفته اس
ــير بيضاوى كه حاوى  ــاره، تحقيق مستقلى پيرامون تفس اش
ــى در اين باره بوده و  ــهم هريك از مذاهب فقه توجه به س
نيز در آن به نقاط مختلف دنياى اسلام توجه شده باشد، به 
ــم نمى خورد، از اين رو تحقيق حاضر به لحاظ تاريخ  چش
ــتد  ــت و دادوس فقه و تقريب بين مذاهب، حائز اهميت اس

علمى مذاهب گوناگون اسلامى را نشان مى دهد.

دليل توجه فقها به تفسير بيضاوى
ــير بيضاوى به ويژگيهاى تفسير مزبور و  توجه فقها به تفس
روش تفسيرى بيضاوى مربوط است؛ زيرا بيضاوى به آيات 
فقهى قرآن توجه خاص داشته و ذيل تفسير اين نوع آيات، 
ــژه حنفيه، مالكيه و  ــنت، به وي ديدگاه مذاهب فقهى اهل س
ــاره قرار داده و در بيشتر موارد ديدگاه  ــافعيه را مورد اش ش
ــافعى) را ترجيح داده است، مثلاً ذيل  مذهب فقهى خود (ش
ــهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ»؛9  ــير آيه «وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَِنْفُسِ تفس
«زنان مطلّقه بايد سه عادت ماهانه صبر كنند»، اشاره نموده 
ــر و پاكى ميان دو حيض اطلاق  ــه «قرُء» بر حيض و طه ك
شده، اصل آن انتقال از پاكى و طهر به حيض است و همين 
ــت؛ زيرا بر برائت رحم دلالت دارد،  مراد از قرء در آيه اس

9 . بقره، 228.
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ــت، دليل اين قول  ــه كه ابوحنيفه گفته اس ــه حيض آن گون ن
ــرانتان را طلاق دهيد، در  »؛10 «همس تِهِنَّ قُوهُنَّ لعِِدَّ آيه «فَطَلِّ
ــت. از سويى طلاق مشروع در حيض واقع  زمان عِدّه»، اس
ــر(ص) كه «طلاق (زنان) امت  ــود، اما اين قول پيامب نمى ش
ــد»،  (من) دو طلاق بوده و عده آن طلاق، دو حيض مى باش
در برابر روايت بخارى و مسلم در داستان ابن عمر مقاومت 
ــد. به موجب اين روايت، عبداالله بن عمر زنش را در  نمى كن
ــه او امر فرمود كه او  ــال حيض طلاق داد، پيغمبر(ص) ب ح
ــود، پس از آن و پيش از  را برگرداند و نگهدارد تا پاك ش

آميزش، او را طلاق گويد.11
ــهُرٌ مَعْلُومَاتٌ  ــه «الحَْجُّ أَشْ ــير آي بيضاوى همچنين در تفس
ــوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي  ــنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُ فَمَ
ــود،  »؛12 «فريضه حجّ، در ماههاى معينّى برگزار مى ش الحَْجِّ
ــب بپردازند، بايد بدانند  ــانى كه در اين اياّم به اين واج كس
ــت»،  ــى و گناه و جدال مجاز نيس كه در حجّ آميزش جنس
«اشهر معلومات» را به معناى شوال، ذى القعده و 9 روز اول 
ذى الحجه گرفته و اشاره كرده كه مراد از آن از نظر ابوحنيفه 
ده روز اول ذى الحجه (با شوال و ذى القعده) است و از نظر 

مالك، همه ذى الحجه (با شوال و ذى القعده) مى باشد.13
ــلامى، آيات فقهى را  با توجه به آنكه همه مذاهب فقهى اس
ــتين و مهم ترين منبع احكام شرعى مى دانند،  به عنوان نخس
ــاوى قابل توجيه  ــير بيض توجه زياد فقهاى مذاهب به تفس
ــير بيضاوى،  خواهد بود. علت توجه فقهاى مذاهب به تفس
ــود؛ زيرا بيضاوى همانند  به آيات فقهى قرآن محدود نمى ش
ــران، از جمله زمخشرى ـ كه انوار التنزيل  بسيارى از مفس
ــاف ايشان است ـ در پايان  بيضاوى در حقيقت تهذيب كش
ــواب قرائت آن آورده  ــوره، احاديثى در فضيلت و ث هر س
ــرض ديدگاههاى  ــث كلامى متع ــت، همچنين در مباح اس
ــده و برخى از آنها را نقد نموده است.  ــلامى ش مذاهب اس
ــبت به مواردى كه در تفاسير معتزله در تأييد  براى مثال، نس
ــده  ــاره ش ــم آراى كلامى خود، به آيات قرآنى اش و تحكي
ــت، موضع مى گيرد، چنان كه در مواردى بدون اشاره به  اس

10 . طلاق، 1.
11 . انوار التنزيل و اسرار التأويل، ج1، ص142.

12 . بقره، 197.
13 . انوار التنزيل و اسرار التأويل، ج1، ص130.

ديدگاه معتزله، به تأييد و تحكيم آموزه هاى اشعرى در سايه 
ــيرى  ــير آيات مبادرت مى نمايد.14 نكات ادبى و تفس تفس
ــمندان اسلامى اعم  انوار التنزيل، از ديگر دلايل توجه دانش
ــال، ملا فتح االله  ــت، براى مث ــان به آن اس از فقها و غير ايش
ــانى از دانشمندان امامى، در مقدمه زبدة التفاسير خود،  كاش
ــار منبع عمده خود  ــه عنوان يكى از چه ــوار التنزيل را ب ان

برشمرده است.15

تأليفات فقهاى اسلامى درباره تفسير بيضاوى
چنان كه گذشت در ميان آثار بيضاوى تفسير ايشان بيشترين 
توجه فقهاى مذاهب را به خود جلب كرده و از همين روى 
ــترين شرح، حاشيه، تعليق، تلخيص و ... را توسط فقها  بيش
ــه مى توان به  ــت كه از آن جمل ــه خود اختصاص داده اس ب

موارد زير اشاره نمود:
1) ملا خسـرو، محمد بن فرامـوز (فرامرز) بن على 

رومى (د 885ق) 
ــت كه در  ــمندان اصولى حنفى اس وى از جمله فقها و دانش
شهرهاى ادرنه، بروسه و اياصوفيه به تدريس پرداخته و در 
قسطنطنيه، غلطه و اسكدار منصب قضاوت را عهده دار بوده 
ــت. از ايشان آثار و تأليفات چندى بر جاى مانده كه از  اس
جمله آنها مى توان به «حاشيه بر انوار التنزيل» اشاره نمود.16 
ــيه ياد شده تا آيه 142 سوره بقره مى باشد. محمد بن  حاش
ــرو، آن را تكميل نموده،  عبدالملك بغدادى، پس از ملاخس

اما به نگارش بيش از سوره بقره توفيق نيافته است.17
2) ابن ابى شـريف، محمـد بـن ابى بكر بـن على بن 

مسعود مرى (822-906ق)
ــم كلام، اصول فقه و  ــافعى بوده كه در عل ــاى ش وى از فقه
ــت. تولد و وفات وى در بيت  ــته اس ــير نيز تبحر داش تفس
ــوچ نموده و  ــا به قاهره ك ــت. باره ــدس روى داده اس المق
ــه را نزد ماهر و  ــت. فق ــته اس به مكه و مدينه نيز كوچ داش

14 . همان، ج1، ص166.
15 . زبدة التفاسير، ص20.

ــص91، 113، 190، 474، 497و899؛  ــون، ج1، ص ــف الظن 16 . كش
ــة  ــب، ج7، ص342؛ هدي ــذرات الذه ــص1144و1657؛ ش ج2، ص
العارفين، ج2، ص211؛ الاعلام، ج6، ص328؛ معجم المؤلفين، ج11، 
صص122و123؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، صص1105و1106.

17 . كشف الظنون، ج1، ص91؛ هدية العارفين، ج2، ص211.
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ــلان فرا گرفته است.18 از ايشان  ــرف و شهاب بن رس ابن ش
ــه از جمله آنها مى توان از «التاج  تأليفاتى بر جاى مانده ك
و الاكليل على انوار التنزيل» نام برد. نسخه اى از اين اثر با 
ــماره 473 و به تاريخ كتابت قرن 12 قمرى در كتابخانه  ش
ظاهريه موجود است. آغاز آن چنين است: «الحمدالله الذي 
ــوله الكريم، الذكر الحكيم، و القرآن العظيم ... و  أنزل الى رس
ــورة النحل في  ــد: قال القاضي البيضاوي رحمه االله في س بع
كْرَ» أي القرآن، و إنما  تفسير قوله تعالى  «وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّ

سمّي ذكرا لأنه موعظة و تنبيه».19
ــن محمد مصرى  ــد ب ــة، محم ــام الكاملي 3) ابن ام

(808-874ق)
از جمله فقهاى شافعى است كه به «ابن امام الكاملية» معروف 
مى باشد. فقه را از اساتيدى، همچون شمس الدين محمد بن 
عبدالدائم برماوى، شهاب الدين طنتدانى، شرف الدين موسى 
ــبكى و ديگران آموخته و در دروس ولى الدين  بن احمد س
احمد بن عبدالرحيم عراقى و ابن حجر عسقلانى حاضر شده 
و اصول فقه را نزد قانايى و ونايى فرا گرفته است. در قطبيه 
و كامليه تدريس نموده و در مصر از پذيرش منصب قضاوت 
ــده، سر باز زده است. تأليفات چندى  كه به وى پيشنهاد ش
ــان بر جاى مانده كه از جمله آنها مى توان از «اتمام  از ايش
تيسير الوصول»؛ شرح «منهاج الاصول» بيضاوى در اصول 
فقه و «اختصار تفسير البيضاوى» نام برد.20 كتاب مزبور با 
ــير البيضاوى» نيز مشهور است. كتاب  عنوان «مختصر تفس
ــهور و متداول بوده است.  ــده مدتها در بين مردم، مش ياد ش
ــير بيضاوى سخن به  ــرح ابن الكامليه بر تفس گاهى از دو ش

ميان آمده كه يكى مفصل و ديگرى مختصر بوده است.21
4) حاجى حسـن زاده، محمد بـن مصطفى بن حاج 

حسن (د 911ق)
ــته است.  ــير نيز تبحر داش از فقهاى حنفى بوده كه در تفس
ــذرات الذهب، ج8،  ــوعة طبقات الفقهاء، ج10، ص261؛ ش 18 . موس
ــلام، ج7، ص53؛ البدر  ــن، ج2، ص222؛ الاع ــة العارفي ص29؛ هدي
ــرين، ج2، ص623؛ معجم المؤلفين،  الطالع، ج2، ص243؛ معجم المفس

ج11، ص200.
19 . فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرية، ج2، ص61.

ــص194، 706و862؛ ج2، صص1170،  ــف الظنون، ج1، ص 20 . كش
ــون، ج1،  ــاح المكن ــع، ج2، ص244؛ ايض ــدر الطال 1880و2006؛ الب
ــن، ج11، ص231؛  المؤلفي ــم  ــلام، ج7، ص48؛ معج ص138؛ الاع

موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، ص1107.
21 . طبقات المفسرين، ص340.

ــار چندى بر جاى مانده كه از جمله آنها مى توان  از وى آث
ــير سوره انعام از تفسير بيضاوى اشاره  به حاشيه اى بر تفس
ــجد و  ــطنطنيه خانه اى براى تعليم و مس ــود. وى در قس نم
مدرسه اى بنا نموده است. طاش كبرى زاده درباره وى گفته 
ــت: «وى به علوم عقلى و شرعى آشنا و جامع اصول و  اس

فروع بود».22
5) طاش كبرى، مصطفى بن خليل (857-935ق) 

ــده، در  ــت كه در طاش كبرى متولد ش ــاى حنفى اس از فقه
ــديه و مدارس بيضاء، سيفيه، حلبيه و ديگر مدارس روم  اس
ــده  تدريس نموده و مدتى در حلب متصدى امر قضاوت ش
و پس از استعفا از كار قضاوت، به سرزمين خود برگشته و 
تا پايان عمرش به تدريس اشتغال ورزيده است. فرزندش، 
طاش كبرى زاده درباره وى گفته است: «به تفسير، حديث، 
اصول فقه و همه علوم ادبى آشنايى كامل داشت و به علوم 
ــود».23 از وى تأليفاتى از جمله  ــه مى نم ــى كمتر توج عقل
ــمتهايى از تفسير بيضاوى بر جاى مانده  ــاله بر قس چند رس

است.24
6) سعدى جلبى، سـعداالله بن عيسى بن امير خان 

(د 945ق)
ــت كه در قسطمونى متولد شده و  از فقهاى بزرگ حنفى اس
ــب  ــطنطنيه رفته و نزد علماى آنجا كس همراه پدرش به قس
ــه و  ــطنطنيه، بروس علم نموده و پس از آن در مدارس قس
ــغول بوده است. مدتى منصب قضاوت  ادرنه به تدريس مش
ــاى آنجا را عهده دار  ــطنطنيه و در پايان عمرش كار افت قس
ــت. وى تأليفات چندى دارد كه از آن ميان مى توان  بوده اس
ــير بيضاوى موسوم به «الفوائد البهية»  به حاشيه اش بر تفس
اشاره نمود.25 حاشيه مورد بحث، شامل سوره هود تا پايان 

22 . الشقائق النعمانية، ج1، ص97؛ كشف الظنون، ج1، صص91و498؛ 
ــة العارفين، ج2،  ــب، ج8، ص56؛ هدي ــذرات الذه ج2، ص1918؛ ش
ــاح المكنون، ج2، ص612؛ الاعلام، ج7، ص99؛ معجم  ص225؛ ايض
ــوعة  ــرين، ج2، ص637؛ موس ــن، ج12، ص26؛ معجم المفس المؤلفي

طبقات الفقهاء، ج11، ص209.
23 . الشقائق النعمانية، ج1، ص232.

ــة العارفين، ج2،  ــب، ج8، ص211؛ هدي ــذرات الذه ــان؛ ش 24 . هم
ص434؛ معجم المؤلفين، ج12، ص250.

25. موسوعة طبقات الفقهاء، ج10، صص108و109؛ الشقائق النعمانية، 
ــذرات الذهب، ج8،  ــون، ج1، ص191؛ ش الظن ــف ج1، ص265؛ كش
ــن، ج1، ص386؛ الاعلام، ج3، ص88؛ معجم  ــة العارفي ص262؛ هدي

المؤلفين، ج8، ص21؛ معجم المفسرين، ج1، ص206.

36

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



ــتفاده از ديگر  ــى، فرزندش با اس ــت. پس از چلب قرآن اس
ــت. حاجى خليفه  ــدر را تكميل نموده اس ــى، كار پ حواش
درباره حاشيه مزبور گفته است: «تحقيقات لطيف و مباحث 
ــريف آن، كه از حواشى كشاف گزينش كرده  ارزشمند و ش
و يافته ها و استنباطهاى گران قدرش را به آن افزون ساخته 
ــت، مورد اعتماد و مراجعه مدرسان و محققان، به هنگام  اس
ــن روى تعليقات  ــت، از اي ــث و مذاكره قرار گرفته اس بح

بسيارى بر آن نگاشته اند».26
7) عـرب زاده، محمد بن محمد بـن عمر بن حمزه 

(920-969ق)
ــد فقيه واعظ محمد معروف به  ــاى حنفى و فرزن وى از فقه
ــه و قسطنطنيه  ــد.27 در جكمجه، بروس «ملا عرب» مى باش
تدريس نموده و از فقهاى حنفى مذهب بوده كه به تفسير نيز 
ــنايى داشته است. از وى آثار چندى از جمله «حواشى  آش

بر انوار التنزيل» بر جاى مانده است.
8) عبدالكريـم زاده، محمـد بـن عبدالوهـاب بن 

عبدالكريم (د 975ق) 
ــرافيل زاده،  ــت، نزد افرادى، همچون اس از فقهاى حنفى اس
ــاگردى  ــا زاده ش ــعود و كمال پاش جوى زاده، مفتى ابى الس
نموده و در مذهب خود ماهر شده، مدتى در كليبولى، ادرنه 
ــق، مصر و  ــس نموده و در حلب، دمش ــطنطنيه تدري و قس
ــت. از وى آثار چندى  ــته اس ــش منصب قضاوت داش ارت
ــيه اى بر  ــه از جمله آنها مى توان از حاش ــر جاى مانده ك ب
ــوره طه را شامل  ــيه مزبور تا س انوار التنزيل نام برد. حاش

مى شود.28
9) فورى افندى، احمد بن عبداالله (د 978ق)

ــت، در مجلس درس احمد طاش كبرى  از فقهاى حنفى اس
ــور يافته و در مدارس متعدد درس خوانده، مدتى  زاده حض
ــه قبلوجه و در قسطنطنيه در مدارس  ــه در مدرس در بروس
ــا، خاصكية و ... تدريس نموده است. پس از آن  على پاش

26 . كشف الظنون، ج1، ص191.
ــاح المكنون، ج1، ص141؛  ــة العارفين، ج2، ص247؛ ايض 27 . هدي
الاعلام، ج7، ص59؛ معجم المؤلفين، ج11، ص242؛ معجم المفسرين، 

ج2، ص625؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج10، صص255و269.
28 . كشف الظنون، ج1، ص191؛ شذرات الذهب، ج8، ص379؛ هدية 
العارفين، ج2، ص250؛ الاعلام، ج6، ص256؛ معجم المؤلفين، ج10، 

طبقات الفقهاء، ج10، صص243و244. ص270؛ موسوعة

ــق بازگشته و به فتوا و تدريس در مدرسه سليمانيه  به دمش
ــت. از وى آثار و تأليفات چندى بر جاى  ــغول شده اس مش
ــى بر جاهايى از  ــه از جمله آنها مى توان از حواش ــده ك مان

تفسير بيضاوى نام برد.29
10) نشانچى زاده، احمد بن محمد بن رمضان (933-

986ق)
قاضى حنفى است، نزد شيخ زاده، عبدالكريم زاده، برويز و 
ــاگردى نموده، در چندين مدرسه تدريس نموده و  سنان ش
ــى قضاوت مكه و پس از آن قضاوت مصر را عهده دار  مدت
ــت. در بازگشت از حج نزديك دمشق وفات يافته  بوده اس
ــق مدفون شده است. از وى آثار چندى بر جاى  و در دمش
مانده كه از جمله آنها مى توان از شرح دعاى صباح منسوب 

به على(ع) و حواشى بر تفسير بيضاوى نام برد.30
11) شـيخ بهايى، محمد بن حسـين بن عبدالصمد 

(953-1030ق)
ــهادت شهيد  ــيعه بوده كه پس از ش وى از فقهاى معروف ش
ــران آمده و در  ــان صفويه به اي ــى همراه پدرش در زم ثان
قزوين اقامت گزيده، برخى از علوم را نزد پدرش فرا گرفته 
ــمندان ديگرى، از  و پس از رفتن پدرش به هرات نزد دانش
ــاگردى نموده و علوم گوناگون  ــه محقق كركى و ... ش جمل
ــى از كتابهايش را تأليف  ــت. در جوانى برخ را آموخته اس
نموده و در اصفهان به منصب شيخ الاسلامى رسيده و پس 
ــت. مدت زيادى از عمرش  ــفر حج شده اس از آن راهى س
ــامرا گذرانده، پس از  را در بغداد، كاظميه، نجف، كربلا و س
ــده و از آنجا به قدس كوچ  ــى در مصر اقامت گزي آن مدت
ــت. پس از آن به دمشق سفر كرده و از دمشق به  نموده اس
حلب رفته و با بزرگان ديگر مذاهب فقهى ملاقات نموده و 
ــب به ايران آمده و به بحث و تأليف و تدريس  آن گاه از حل

پرداخته است.
ــر جاى مانده كه  ــى آثار و تأليفات متعددى ب ــيخ بهاي از ش

ــف الظنون، ج2،  ــاء، ج10، ص42؛ كش ــات الفقه ــوعة طبق 29 . موس
ــن، ج1،  ــم المؤلفي ــب، ج8، ص385؛ معج ــذرات الذه ص1199؛ ش

ص297.
ــف الظنون،  ــاء، ج10، صص51و52؛ كش ــوعة طبقات الفقه 30 . موس
ــب، ج8، ص409؛ ايضاح المكنون، ج1،  ــذرات الذه ج1، ص123؛ ش
ص142؛ هدية العارفين، ج1، ص148؛ معجم المؤلفين، ج2، ص165؛ 

معجم المفسرين، ج1، ص73.
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ــيه اش بر «انوار التنزيل» نام  ــه آنها مى توان از حاش از جمل
ــيه شيخ بهايى شامل  ــيده است.31 حاش برد كه به چاپ رس
ــوره بقره مى باشد. بخش  ــوره حمد و 23 آيه نخست س س
عمده كار شيخ در اين حاشيه، عرضه نكات ادبى و عرفانى 
ــاله، فاقد فصل بندى  ــد. اين رس و به ندرت كلامى مى باش
ــد. آقا هادى مازندرانى حاشيه مزبور را كامل نموده  مى باش
و به اتمام رسانده است.32 شيخ بهايى علاوه بر حاشيه مورد 
ــاره بر تفسير بيضاوى، شرحى بر تفسير ياد شده دارد كه  اش
ــت، چنانچه در حاشيه اش  در مواردى به آن ارجاع داده اس
ــكات التفات از غيبت  ــاوى، به هنگام ذكر ن ــير بيض بر تفس
ــرح خود بر  ــير آيه «إِيَّاكَ نعَْبُدُ»،33 به ش به خطاب در تفس
ــير مزبور حواله و ارجاع داده است.34 شرح مزبور كه  تفس
ــيه كبرى نيز تعبير شده به چاپ رسيده است.  از آن به حاش
از شيخ بهايى حاشيه سومى نيز بر تفسير بيضاوى مانده كه 
ــاله كوتاه و مختصرى در نقد و بررسى ديدگاه بيضاوى  رس

عِيرِ»،35 است.36 در تفسير آيه «فَسُحْقًا لأَِصْحَابِ السَّ
12) بهوتـى، عبدالرحمن بن يوسـف بن على (زنده 

در 1040ق)
ــى و محدث بوده و به فقه مذاهب فقهى چهارگانه  فقيه حنبل
اهل سنت آشنايى داشته و زياد عمر كرده است. در مصر متولد 
ــده، فقه مذاهب چهارگانه و نيز حديث را نزد اساتيدى، از  ش
ــران فرا گرفته  ــن خطيب، پدر، جدش و ديگ جمله محمد ب
ــه از آن جمله  ــر جاى مانده ك ــار چندى ب ــت. از وى آث اس

مى توان به حاشيه اش بر تفسير بيضاوى اشاره نمود.37
13) بيلونـى، فتح االله بن محمود بـن محمد (977-

ــرواة، ج2، ص100؛ امل الآمل، ج1، ص155؛ روضات  ــع ال 31 . جام
ــن، ج2، ص273؛ الكنى و الالقاب،  الجنات،ج7، ص56؛ هدية العارفي
ــلام، ج6، ص334؛  ــيعة، ج9، ص234؛ الاع ج2، ص100؛ اعيان الش
ــاء، ج11،  ــات الفقه ــوعة طبق ــن، ج9، ص 242؛ موس ــم المؤلفي معج

صص262و263.
32 . الذريعة، ج6، ص44.

33 . فاتحه، 5.
34 . همان، ج12، ص150.

35 . ملك، 11.
36 . كشف الحجب، ص599.

37 . خلاصة الأثر، ج2، ص405؛ هدية العارفين، ج1، ص550؛ ايضاح 
المكنون، ج1، ص140؛ معجم المؤلفين، ج5، ص200؛ معجم المفسرين، 

ج1، صص279و280؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، ص145.

1042ق)
فقيه شافعى، اديب و شاعر بوده و در تفسير و جز آن توانايى 
و آشنايى داشته، نزد پدرش بدر محمود درس خوانده و به 
ــفر كرده و جايگاه و منزلت بالايى يافته است. مدتى  روم س
ــافعيه را بر عهده داشته، همچنين به مكه،  در قدس افتاى ش
مدينه، دمشق و طرابلس سفر كرده و در حلب مجلس وعظ 
و نصيحت داشته است. از وى تأليفات چندى بر جاى مانده 
ــير بيضاوى  ــيه اش بر تفس ــه از آن جمله مى توان به حاش ك

اشاره نمود.38
14) نورالديـن حلبـى، علـى بن ابراهيـم بن احمد 

(975-1044ق)
ــافعى و صاحب كتاب «السيرة الحلبية» است.  از فقهاى ش
ــن محمد  ــمس الدين رملى، ابوالحس نزد افرادى، از جمله ش
بكرى، سالم سنهورى مالكى، على بن غانم مقدسى حنفى و 
ــه صلاحيه تدريس نموده  ديگران درس خوانده و در مدرس
ــت. وى كتابهاى  ــد و محقق و صاحب فتوا بوده اس و مجته
ــول فقه، فقه،  ــاى گوناگون لغت، اص ــادى را در زمينه ه زي
ــت كه از آن جمله مى توان به  ــير و ... تأليف نموده اس تفس
ــيه اش بر اوايل كتاب انوار التنزيل اشاره نمود. حاشيه  حاش

ياد شده شامل شرح دو جزء از تفسير بيضاوى است.39
15) سـلطان العلما، حسـين بـن رفيع الدين محمد 

مرعشى حسينى (1001-1064ق)
ــت كه دانشمند  ــاهير فقهاى امامى اس يكى از بزرگان و مش
ــت، از همين  ــر و متكلم نيز بوده اس ــى، محدث، مفس اصول
ــرادى از جمله  ــد. نزد اف ــوم گفته ان ــع عل روى وى را جام
ــيخ بهايى، حسين يزدى ندوشنى  پدرش صدرالدين كبير، ش
ــلطان صفى الدين  و ديگران درس خوانده، مدتى به حكم س
ــه و در آنجا به مطالعه و  ــم به اقامه نماز پرداخت ــهر ق در ش
ــته تا  ــت. پس از آن به اصفهان بازگش ــق پرداخته اس تحقي
ــت از فتح قندهار كه همراه شاه عباس دوم  آنكه در بازگش
ــده است. به  ــرف مدفون ش بوده، وفات يافته و در نجف اش

ــاح المكنون، ج1،  ــص254و257؛ ايض ــر، ج3، ص ــة الأث 38 . خلاص
ــة العارفين، ج1، ص815؛ الاعلام، ج5، ص135؛ معجم  ص140؛ هدي
المؤلفين، ج8، ص53؛ معجم المفسرين، ج1، صص417و 418؛ موسوعة

طبقات الفقهاء، ج11، صص219و220.
39 . شذرات الذهب، ج8، ص365.
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ــا علماى قاهره ملاقات و  ــافرت نموده و ب مصر و يمن مس
ــته و دوبار به عنوان سفير به قسطنطنيه  گفتگوى علمى داش
رفته است. در شهرش اصفهان نماز جمعه اقامه مى نموده و 
در آنجا بيمارستانها و مدرسه هايى بنا كرده است. حدود دو 
ــش شركت مى كردند. از وى آثار  هزار نفر در مجلس درس
ــيه اى بر انوار التنزيل بر  و تأليفات چندى از جمله اى حاش
ــت.40 آقابزرگ تهرانى درباره حاشيه مزبور  جاى مانده اس
گفته است: «يكى ديگر از حواشى آن، حاشيه سلطان العلما، 
ميرزا علاءالدين، حسين بن رفيع الدين محمد مرعشى آملى 
ــد كه در كتاب جامع الرواة آن  اصفهانى (د 1064ق) مى باش

را تحت عنوان تعليقات آورده است».41
16) ابن صائغ، محمد بن ابراهيم (د 1066ق)

ــر بوده است، در مصر تدريس  از جمله فقهاى حنفى و مفس
ــف مفتى به روم سفر كرده و  ــته و در پى احمد بن يوس داش
ــه «قضاء القدس» را دريافت نموده و پس از آن  از وى رتب
ــق رفته است. وى به زبان تركى و فارسى به خوبى  به دمش
ــنا بوده و خط نيكويى داشته و شعر مى سروده است. از  آش
ــده كه از آن ميان مى توان به  وى تأليفات چندى گزارش ش

حاشيه اش بر تفسير بيضاوى اشاره نمود.42
17) ابوالوفا عرضى، محمد بـن عمر بن عبدالوهاب 

(993-1071ق) 
مفتى شافعيه در حلب بوده، علوم عقلى و نقلى را از پدرش 
ــى ابوالجواد بيرونى و  ــل كرده و نزد افرادى، همچون عل نق
ــرش را به تدريس،  ــده و مدتى از عم ــران درس خوان ديگ
ــت. كتابها و رساله هاى چندى را  فتوا و موعظه پرداخته اس
ــى وى بر انوار  تأليف نموده كه از آن ميان مى توان به حواش

التنزيل اشاره نمود.43

ــى و الالقاب، ج2، ص319؛ اعيان  ــل الآمل، ج2، ص92؛ الكن 40 . ام
ــم المؤلفين، ج4،  ــيعة، ج6، ص164؛ الاعلام، ج2، ص256؛ معج الش

ص 57؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، صص94و95.
41 . الذريعة، ج6، ص42.

ــف الظنون، ج2،  ــاء، ج11، ص239؛ كش ــوعة طبقات الفقه 42 . موس
ص2035؛ خلاصة الأثر، ج3، ص316؛ هدية العارفين، ج2، ص287؛ 
ايضاح المكنون، ج1، ص139؛ الاعلام، ج5، ص303؛ معجم المؤلفين، 

ج8، ص198.
43 . كشف الظنون، ج2، ص1723؛ خلاصة الأثر، ج1، ص148؛ هدية العارفين، 
ــون، ج1، ص141؛ الاعلام، ج6، ص317؛ معجم  ج2، ص288؛ ايضاح المكن

المؤلفين، ج1، ص 165؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، ص298.

18) موصلـى، محمود بـن عبداالله موصلـى (1000-
1082ق)

ــت كه در موصل در علم نظر، كلام و حكمت  مفتى حنفى اس
ــزد افرادى،  ــس از آن به حلب رفته و ن ــص يافته و پ تخص
ــردى، ابوالوفا عرضى و  ــاوى، ابراهيم ك ــم حلف همچون نج
ــته است.  ديگران درس خوانده و پس از آن به موصل برگش
او از علماى روم نيز بهره برده است. از آن پس در موصل به 
فتوا، تدريس و پاسخ به پرسشهاى مردم مشغول شده است. 
او به زبان عربى، تركى و فارسى آشنايى داشته است. در سال 
ــت از حج در حلب  ــفر حج رفته و در بازگش 1081ق به س
ــت. از وى تأليفات و آثارى بر جاى مانده كه  وفات يافته اس

از آن ميان مى توان به حاشيه بر انوار التنزيل اشاره نمود.44
19) منقارى، يحيى بن عمر (1018-1088ق)

ــون عبدالرحيم بن  ــت كه نزد افرادى، همچ مفتى حنفى اس
محمد مفتى و ديگران درس خوانده و در مدارس قسطنطنيه 
ــش و نيز فتوا را  ــس نموده و در روم قضاوت در ارت تدري
ــته و  ــير توجه خاصى داش ــت. به تفس ــوده اس ــده دار ب عه
ــش نيكو بوده است. از وى تأليفات چندى بر جاى  تدريس
ــوار التنزيل  ــيه بر ان ــده كه از آن ميان مى توان به حاش مان

اشاره نمود.
20) حصكفى، محمد بن على (1025-1088ق)

از فقهاى حنفى و مفتى ايشان در دمشق و محدث و نحوى 
بوده است. در شهر خودش، رمله، قدس و مدينه نزد اساتيد 
ــنى، خيرالدين رملى،  زيادى، از جمله پدرش، محمد محاس
عبدالباقى حنبلى و ديگران درس خوانده، در سال 1073ق 
ــه جقمقيه شده است. پس از آن  به روم رفته و متولى مدرس
ــام كار فتوا را بر عهده داشته و در  ــال در ش به مدت پنج س
ــق تدريس نموده است. در مدرسه نقويه تفسير  جامع دمش
ــجد جامع اموى حديث تدريس  و در خانه اش فقه و در مس
ــهرهاى ديگر از  ــهر صيدا و ش ــت. قضاوت در ش نموده اس
ــار چندى بر جاى  ــد. از وى آث جمله كارهاى وى مى باش
مانده كه از آن ميان مى توان به تعليقاتش بر مقدارى از انوار 

44 . خلاصة الأثر، ج4، ص319؛ هدية العارفين، ج2، ص416؛ معجم 
المؤلفين، ج12، ص 177؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، ص349.
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التنزيل اشاره نمود.45
21) كواكبـى، محمـد بن حسـن بن احمـد (1018-

1096ق)
ــرادى همچون  ــه در حلب نزد اف ــت ك از فقهاى حنفى اس
ــهر حلب  جمال الدين بابولى و ديگران درس خوانده، در ش
ــته و تدريس نموده و شهرت يافته  كار فتوا را بر عهده داش
است. آثار و تأليفات چندى دارد كه از آن ميان مى توان به 

حاشيه اش بر تفسير بيضاوى اشاره نمود.46
22) قاضى نوراالله شوشترى (956-1019ق)

ــدود 80 تأليف  ــت كه ح ــه فقهاى متكلم امامى اس از جمل
ــى و تعليقاتش بر تفسير  دارد، از جمله تأليفات وى حواش
ــيه  ــر انوار التنزيل دو حاش ــترى ب ــت.47 شوش بيضاوى اس
ــته است. يكى از فهرست نگاران در شناسايى يكى از  نگاش
ــوره مائده را شامل  ــيه كه از آغاز تا آيه 72 س آن دو حاش
مى شود، گفته است:«[قاضى] اين حاشيه را بر حاشيه  اى كه 
ــير بيضاوى تعليق كرده، نگاشته است. ابتدا  بخارى بر تفس
ــكالاتى را كه بر بيانات  ــپس اش ــان را نقل، س عبارات ايش
ــت، ذكر مى كند و مراد مصنف را به نحوى  ــان وارد اس ايش
ــود، بيان مى كند. در ضمن اقوال  كه اشكال متوجه بدان نش
علماى تفسير چون ابوالفتوح رازى، فخررازى و زمخشرى 
ــى و غربى  ــعار فارس و بعضى ديگر را نقل مى كند و به اش
ــى تمثل مى جويد و  ــى، طرفة و اعش بزرگانى چون فردوس
ــب مقام را نيز بيان  مطالب حكمى و كلامى و احاديث مناس
ــيعه اماميه را نقل  ــب ديده، عقايد ش مى دارد و هر جا مناس

كرده است».48

ــر، ج4، ص63؛  ــة الأث ــون، ج2، ص1815؛ خلاص ــف الظن 45 . كش
ــون، ج1، ص140؛ معجم  ــة العارفين، ج2، ص295؛ ايضاح المكن هدي
ــم  ــلام، ج6، ص294؛ معج ــة، ج1، ص778؛ الاع ــات العربي المطبوع
ــوعة  ــرين، ج2، ص 592؛ موس ــن، ج11، ص56؛ معجم المفس المؤلفي

طبقات الفقهاء، ج11، صص289و290.
46 . خلاصة الأثر، ج3، ص437؛ هدية العارفين، ج2، صص298و299؛ 
ــون، ج1، ص142؛ الاعلام، ج6، ص90؛ معجم المؤلفين،  ايضاح المكن
الفقهاء،  ج9، ص186؛ معجم المفسرين، ج2، ص 516؛ موسوعة طبقات

ج11، صص255و256.
47 . طبقات مفسران شيعه، ص1181؛ امل الآمل، ص337؛ ادوار الفقه 

الامامى، ص233.
ــهيد مطهرى، ج1،  ــخ خطى كتابخانه مدرسه عالى ش ــت نس 48 . فهرس

ص122.

23) محلى، عبدالرحمن بن محمد (د 1098ق)
از فقهاى شافعى و مفسر است كه در «المحلة الكبرى» در غرب 
مصر متولد شده و نزد افرادى، همچون زين الدين عبدالرحمن 
يمنى، محى الدين بن زكريا و ديگران درس خوانده، سپس از 
الازهر هجرت نموده و به دمياط رفته است. از جمله آثار وى 

حاشيه اى بر تفسير بيضاوى و ... مى باشد.49
24) فندرسـكى، ابوطالب بن ميرزا بيك (زنده بعد 

از 1100ق)
ــم، محقق و از بزرگان علما  از فقهاى اماميه، محدث، حكي
ــين  ــى، آقا حس بوده، نزد افرادى از جمله محمدباقر مجلس
خوانسارى و محمدباقر سبزوارى درس خوانده و در بيشتر 
علوم متبحر شده است. كتابها و رساله هاى چندى را تأليف 
نموده است كه از آن ميان مى توان به حاشيه بر انوار التنزيل 

اشاره نمود.50
25) حسـنى برزنجـى، محمد بن عبدالرسـول بن 

عبدالسيد (د 1103ق)
ــافعى است كه آشنا به تفسير و ادب بوده  از جمله فقهاى ش
ــير  ــرح تفس ــبيل فى ش و از جمله تأليفاتش «انهار السلس
البيضاوى» است.51 گاهى از حاشيه ياد شده با عنوان «انهار 

السلسبيل لرياض انوار التنزيل» تعبير شده است.52
26) محمـد مشـهدى، محمـد بـن محمدرضـا بن 

اسماعيل (د بعد از 1107ق)
از فقها، محدثان، اديبان و مفسران امامى است كه در مشهد 
به دنيا آمده و نزد عالمان عصر خويش درس خوانده است. 
ــى در سال 1107ق به وى اجازه داده، در  محمدباقر مجلس
ــوم به «كنز الدقائق و بحر  ــير متبحر شده و كتابى موس تفس
ــته كه به چاپ رسيده است. به گفته محدث  الغرائب» نگاش
نورى از بهترين، جامع ترين و كامل ترين تفاسير بوده و بهتر 
ــير الصافى مى باشد.53 از جمله  ــير نورالثقلين و تفس از تفس
ــوعة طبقات الفقهاء، ج11، صص214و215؛ خلاصة الأثر،  49 . موس

ج2، ص405؛ الاعلام، ج3، ص323.
50 . امل الآمل، ج2، ص365؛ الذريعة، ج6، ص41؛ موسوعة طبقات 

الفقهاء، ج12، صص23و24.
ــم المطبوعات العربية، ج1،  ــاح المكنون، ج1، ص148؛ معج 51 . ايض

ص55؛ الاعلام، ج6، ص313.
52 . معجم المؤلفين، ج9، ص306.

53 . الفيض القدسى، ص100.
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ــخن  ــيه بر انوار التنزيل س ــر آثار وى مى توان از حاش ديگ
ــيه اى بر حاشيه شيخ بهايى  ــيه ياد شده، حاش گفت.54 حاش
ــير بيضاوى است. مؤلف از اين حاشيه در تفسير كنز  بر تفس

الدقائق خود ياد نموده است.55
27) عبادى، عبدالقاهـر بن عبد بن رجب (د حدود 

1110ق)
ــت كه حر عاملى درباره اش گفته  از جمله فقهاى امامى اس
ــىء  ــت: «عالم متكلمٌ فقيهٌ ماهرٌ جامعٌ جليل القدر، منش اس
ــهد را زيارت كرده و در كرمانشاه در «مدرسه  عابدٌ».56 مش
ــون گوناگون، كتابها و  ــت. در فن همدان» تدريس نموده اس
ــان مى توان به تعليقاتش بر انوار  ــى دارد كه از آن مي تأليفات

التنزيل اشاره كرد.57
28) بنارسـى، امـان االله بـن نـوراالله بن حسـن (د 

1113ق)
از جمله فقهاى حنفى و مفسر، اصولى و متكلم است. حافظ 
ــول را فرا گرفته و  ــوده، معقول، منقول، فروع و اص قرآن ب
ــت كه از  كتابهاى چندى در علوم گوناگون تأليف نموده اس

آن ميان مى توان به حواشى بر انوار التنزيل اشاره نمود.58
29) سندى، محمد بن عبدالهادى (د 1138ق)

از فقهاى حنفى است كه عالم به اصول فقه، حديث و تفسير 
ــرزمين هند به دنيا آمده،  ــت. در روستاى تته از س بوده اس
ــده و نزد برخى از شخصيتهاى  ــتر ش پس از آن وارد شوش
ــت. مدتى به مدينه كوچ كرده و آنجا  آنجا درس خوانده اس
ــرار داده و نزد افرادى،  ــكونت خويش ق را وطن و محل س
ــى و ديگران درس  ــه محمد برزنجى، ابراهيم كوران از جمل

ــات، ج7، ص110؛  ــات الجن ــل، ج2، ص272؛ روض ــل الآم 54 . ام
ــن، ج2، ص304؛ اعيان  ــاح المكنون، ج2، ص385؛ هدية العارفي ايض
ــوعة طبقات الفقهاء، ج6، ص673؛ معجم  ــيعة،ج9، ص407؛ موس الش

المؤلفين، ج11، ص217؛ معجم المفسرين، ج2، ص629.
55 . تفسير كنز الدقائق، ج1، مقدمه، ص26.

56 . امل الآمل، ج2، ص156.
ــاح المكنون، ج1،  ــات الجنات، ج4، ص220؛ ايض ــان؛ روض 57 . هم
ــن، ج1، ص607؛ اعيان  ــص441و580؛ ج2، ص26؛ هدية العارفي ص
ــيعة، ج8 ، ص32؛ معجم المؤلفين، ج5، ص309؛ موسوعة طبقات الش

الفقهاء، ج12، صص178و179.
ــون، ج1، ص227؛  ــاح المكن ــوم، ج3، ص234؛ ايض ــد العل 58 . ابج
ــوعة طبقات  الاعلام، ج2، ص11؛ معجم المؤلفين، ج2، ص318؛ موس

الفقهاء، ج12، صص80و81.

ــت. وى تأليفات  ــده و در حرم به تدريس پرداخته اس خوان
ــنن  ــيه بر س ــه از آن ميان مى توان به حاش ــدى دارد ك چن
ــيده، شرح سنن ابى داود، حاشيه بر  ابن ماجه كه به چاپ رس

صحيح بخارى، حاشيه بر انوار التنزيل و ... اشاره نمود.59
30) عبدالغنـى نابلسـى، عبدالغنـى بن اسـماعيل 

(1050-1143ق) 
ــر، اديب و مصنف بوده است، فقه،  فقيه حنفى، صوفى، مفس
ــير و نحو را نزد عالمان  ــول، علوم عربى و حديث، تفس اص
ــب صوفيه و ابن عربى  ــرا گرفته، به مطالعه كت ــان خود ف زم
ــق  ــجد جامع اموى در دمش ــته و در مس علاقه زيادى داش
ــت. مسافرتهاى متعددى به مناطقى،  به تدريس پرداخته اس
ــون بغداد، روم، قدس، الخليل، مصر، بقاع، جبل عامل  همچ
لبنان و طرابلس شام داشته و آن گاه به دمشق بازگشته و در 
ــير پرداخته  ــكنى گزيده و در آن به تدريس تفس صالحيه س
ــت كه  ــته اس ــت. در علوم گوناگون تأليفات زيادى داش اس
ــرح انوار  ــه «التحرير الحاوى فى ش ــان مى توان ب از آن مي
التنزيل» اشاره نمود.60 شرح ياد شده در پنج جزء است كه 

نسخه هايى از آن در كتابخانه ظاهريه موجود است.61
31) سـفرجلانى، عبدالرحمن بن عمر بن ابراهيم (د 

1150ق)
ــافعى است كه در زادگاهش نزد افرادى،  از جمله فقهاى ش
همچون على محمد كاملى و ديگران درس خوانده، پس از 
ــاتيد آنجا كسب علم  آن به روم و مصر كوچ كرده و نزد اس
ــه جقمقيه و جوزيه تدريس  ــت. مدتى در مدرس نموده اس
ــام شهرت يافته است. وى ضمن قرائت  نموده تا آنكه در ش
ــيه اى بر انوار  ــاوى در منازل، حاش ــير بيض (آموزش) تفس
ــده، آثار  ــت. علاوه بر تأليف ياد ش التنزيل تأليف نموده اس

ــص140، 204و595؛ هدية العارفين،  ــون، ج1، ص المكن ــاح 59 . ايض
ــة، ج1، ص1056؛ الاعلام،  ــات العربي ــم المطبوع ج2، ص318؛ معج
ــرين، ج2،  ج6، ص253؛ معجم المؤلفين، ج10، ص262؛ معجم المفس

طبقات الفقهاء، ج12، صص297و298. ص567؛ موسوعة
ــلك الدرر، ج3، ص30؛ عجايب الآثار، ج1، ص232؛ ايضاح  60 . س
ــص590و594؛ معجم  ــة العارفين، ج1، ص ــون، ج1، ص8؛ هدي المكن
ــم  ــلام، ج4، ص32؛ معج ــة، ج2، ص1832؛ الاع ــات العربي المطبوع
ــوعة  ــرين، ج1، ص291؛ موس ــن، ج5، ص271؛ معجم المفس المؤلفي

طبقات الفقهاء، ج12، صص171و172.
61 . فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرية، ج2، صص72-67.

41

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



ديگرى از ايشان گزارش شده است.62
32) مدرس، محمدحسـين بن محمدمحسن (زنده 

قبل از 1158ق)
ــد. وى اصولى، متكلم، مفسر، اديب  از فقهاى امامى مى باش
ــت. نزد پدرش محمدمحسن  و عارف به فنون فتوا بوده اس
ــا آنكه از همگنان خود  ــزد عموهايش درس خوانده، ت و ن
ــى گرفته است. پس از آن پادشاه صفوى وى  در علوم پيش
ــوب نموده، از همين روى  ــيراز منص را براى تدريس در ش
ــده است. محل تدريس وى  ــهور ش به عنوان «مدرس» مش
ــه معروف خان مى باشد. مدرس، تأليفات  ــيراز مدرس در ش
چندى دارد كه از آن ميان مى  توان به منظومه فقهيه، منظومه 
ــير الصافى جدش  ــه، منظومه اعتقاديه، تعليقه بر تفس اصولي

فيض كاشانى و تعليقه بر انوار التنزيل و ... اشاره نمود.63
33) مـلا رفيع گيلانى، محمد رفيـع بن فرج االله (د 

حدود 1160ق)
ــهد  ــت كه در مش ــيرى امامى اس از جمله فقها و اعيان تفس
ــغول بوده است. از وى  به امامت جمعه و تعليم معارف مش
ــده است كه از آن ميان مى توان به حاشيه  آثارى گزارش ش
ــير بيضاوى اشاره نمود.64  ــيه بر تفس ــرح لمعه و حاش بر ش
ــى اش،  ــير بيضاوى در حوزه درس ــن تدريس تفس وى ضم

حاشيه اى نيز بر آن نگاشته است.65
34) قيرشـهرى ازميرى، محمد بن ولى بن رسـول 

(د 1165ق)
ــات چندى دارد، از  ــت كه تأليف ــا و مفتيان حنفى اس از فقه
ــير بيضاوى اشاره  ــيه اش بر تفس ميان آنها مى توان به حاش

نمود.66
35) مقابى، محمد بن علـى بن عبدالنبى (زنده در 

1167ق)
62 . سلك الدرر، ج2، ص308؛ هدية العارفين، ج1، ص553؛ ايضاح 
ــلام، ج3، ص320؛ معجم المؤلفين، ج5،  المكنون، ج1، ص140؛ الاع
ــات الفقهاء،  ــوعة طبق ــرين، ج1، ص270؛ موس ص160؛ معجم المفس

ج12، ص159.
طبقات الفقهاء، ج12، ص366. 63 . موسوعة

ــيعه،  ــران ش 64 . الذريعة، ج26، ص206؛ ج6، ص104؛ طبقات مفس
ص679.

65 . الذريعة، ج6، ص49.
ــة العارفين، ج2،  ــات الفقهاء، ج12، ص484؛ هدي ــوعة طبق 66 . موس

المؤلفين، ج12، ص95. ص328؛ معجم

ــمند اصولى و محدّث است كه نزد افرادى،  فقيه امامى، دانش
ــن احمد بلادى و  ــى عبداالله بن على ب ــون جدش، عل همچ
ــال 1150ق به حج رفته و از  ديگران درس خوانده، در س
شمار زيادى از كتب اهل سنت استفاده برده و در روستايش 
ــت. از  ــته اس مقابا امامت جمعه و جماعت را بر عهده داش
ــة البيضاوى و مجمع  ــات وى مى توان به «نخب ــه تأليف جمل
البيان» اشاره نمود.67 او اثر تفسيرى بزرگى در سه مجلد و 
ــه نام «صفوة الصافي و البرهان و نخبة البيضاوى  و مجمع  ب
ــان» دارد. چنانچه از نام اثر مزبور برمى آيد، گزينش و  البي
منتخبى است از چهار تفسير: البرهان، انوار التنزيل، الصافى 
و مجمع البيان. جلد اول اين تفسير تا سوره اسراء را شامل 
مى شود و جلد دوم آن تا سوره يس را دربر دارد. جلد سوم 

نيز تا پايان قرآن ادامه دارد.68
36) بليـدى، محمـد بـن محمد بن محمد حسـنى 

(1096-1176ق)
ــير و قرائات و ساكن  از فقهاى مالكى، محدث، عالم به تفس
قاهره بوده است. در دانشگاه الازهر تدريس درس تفسير و 
در زيارتگاه امام حسين(ع)، به قرائت فقه و حديث اهتمام 
ــت. در درس وى بزرگان الازهر و شام شركت  ــته اس داش
مى كردند. از وى تأليفات و آثار چندى بر جاى مانده است 
ــيه اش بر انوار التنزيل اشاره  كه از آن ميان مى توان به حاش

نمود.69
37) تونى چوق زاده، عبداالله بن محمد (د 1183ق)

ــد،  يكى از عالمان حنفى و از بزرگان دولت عثمانى مى باش
ــزد محمد مدنى و  ــه دنيا آمده و علوم را ن ــطنطنيه ب در قس
ــده و به  ــه از همگنانش برتر ش ــرا گرفته تا آنك ــران ف ديگ
ــه و ارتش  ــاوت قدس، مدين ــت. قض تدريس پرداخته اس
ــى بر تفسير  ــت. وى حواش را براى مدتى عهده دار بوده اس

بيضاوى و رساله ها و تحريرهايى دارد.70
38) اسـبيرى، محمد بن يوسف بن يعقوب (1133-

ــيعة، ج10،  ــات الفقهاء، ج12، ص302؛ اعيان الش ــوعة طبق 67 . موس
ص11؛ الذريعة، ج24، ص93؛ معجم المؤلفين، ج11، ص24.

68 . طبقات مفسران شيعه، ص680.
الدرر،  ــلك ــوعة طبقات الفقهاء، ج12، صص313و314؛ س 69 . موس
ــون، ج1، صص139و316؛ الاعلام، ج7،  ج4، ص110؛ ايضاح المكن

ص68؛ معجم المؤلفين، ج11، ص275.
70 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص197.
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1194ق)
از فقهاى حنفى و مفتى حلب بوده كه دروس قرآن، صرف، 
نحو و منطق را نزد پسر دايى پدرش مصطفى افندى، الياس 
مرعشى و ديگران فرا گرفته پس از آن به كليس سفر كرده 
و از عالمان آنجا كسب علم نموده، مدتى به استانبول رفته و 
پس از آن به حلب برگشته و آن را وطن خويش قرار داده 
ــت. تأليف كتابها و رساله هاى چندى توسط وى صورت  اس
گرفته است كه از آن ميان مى توان به «تعليقات على تفسير 

البيضاوى» اشاره نمود.71
39) قونـوى، اسـماعيل بن محمد بـن مصطفى (د 

1195ق)
از جمله فقهاى حنفى است كه به علوم عقلى و نقلى، همچون 
ــته است. در  ــنايى داش ــير، اصول و جز آنها آش منطق، تفس
قونيه متولد شده و نزد عالمانى چون مصطفى قونوى، خليل 
قونوى و جز آنها علم آموخته، مدتى ساكن قسطنطنيه شده 
و در مدارس آنجا تدريس نموده و بين عالمان آنجا مشهور 
ــان «دار السعادة» منصوب  ــده و به عنوان رئيس مدرس ش
ــت كه در  ــت. برخى گفته اند وى اولين فردى اس ــده اس ش
ــلاطين به تدريس درس تفسير اقدام نموده است.  حضور س
ــفر حج رفته و در هنگام بازگشت  ــاميان به س با كاروان ش
ــده و در دمشق فوت نموده است. از جمله تأليفات  بيمار ش
ــيه اش بر انوار التنزيل اشاره نمود كه به  وى مى توان به حاش
ــيده است.72 حاشيه ياد شده يكى از سودمندترين  چاپ رس

و متداول ترين حاشيه هاى تفسير بيضاوى است.
40) سليمى، على بن محمد (1113-1200ق)

ــافعى است كه مفسر و نحوى نيز بوده است. از  از فقهاى ش
جمله تأليفات وى مى توان به «تكملة شرح تفسير البيضاوى 
ــرح مزبور از سوره اسراء تا  ــاره نمود. ش لعمر الرومى» اش

پايان قرآن را دربر دارد.73
41) حسنى جنوى، محمد بن حسن تطاونى (1135-

1220ق)
ــدرر، ج4، ص120؛ هدية  ــلك ال 71 . همان، ج12، صص337و338؛ س
ــون، ج1، ص169؛ الاعلام، ج7،  ــاح المكن ــن، ج2، ص342؛ ايض العارفي
ص156؛ معجم المؤلفين، ج12، ص141؛ معجم المفسرين، ج2، ص658.

72 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص76؛ سلك الدرر، ج1، ص258؛ 
ايضاح المكنون، ج1، ص142؛ هدية العارفين، ج1، ص222؛ الاعلام، ج1، 

ص325؛ معجم المؤلفين،ج2، ص294؛ معجم المفسرين، ج1، ص94.
73 . معجم المؤلفين، ج7، ص218.

ــير و علوم ديگر فعاليت  ــت كه در تفس از فقهاى مالكى اس
داشته، نزد افرادى همچون مجذوب بن عبدالحميد حسنى و 
ديگران درس خوانده، در مراكش مستقر شده و به تدريس 
ــت. وى تأليفاتى دارد كه از آن ميان مى توان به  پرداخته اس
حاشيه بر مختصر خليل در فقه و حاشيه بر تفسير بيضاوى 

اشاره نمود.74
42) مرعشـى حسينى، محمد خليل بن محمد داود 

بن محمد (د حدود 1220ق)
ــته است.  ــكونت داش فقيه امامى و مورخ بوده كه در هند س
ــية على  وى تأليفاتى دارد كه از آن جمله مى توان به «حاش
مدارك الاحكام» در فقه، «حاشية على انوار التنزيل» و ... 

اشاره نمود.75
43) كرمانشـاهى، احمـد بن محمدعلـى بهبهانى 

(1191-1235 يا 1243ق) 
فقيه امامى اصولى از جمله عالمان مشهور عصر خويش بوده، 
از شش سالگى آغاز به قرائت قرآن و برخى از كتب فارسى 
ــال عمرش به خواندن علم نحو، منطق،  نموده و در دهمين س
ــت. فقه را نزد پدرش فرا  ــى و بيان و كلام اقدام كرده اس معان
ــب علوم به حوزه علميه نجف رفته و  گرفته، آن گاه براى كس
ــته و در قم اقامت  ــيدن به اجتهاد به ايران بازگش پس از رس
گزيده و در آنجا به تأليف برخى از كتب پرداخته است. پس از 
آن به كرمانشاه برگشته و از آنجا به هند كوچ نموده و در هند 
ــاه  ــاى زيادى را تأليف نموده و پس از مدتى به كرمانش كتابه
بازگشته است. كرمانشاهى بيش از 20 تأليف دارد كه از جمله 

آنها مى توان به حاشيه بر انوار التنزيل اشاره نمود.76
44) ابن عابدين، محمداميـن بن عمر بن عبدالعزيز 

(1198-1252ق)
ــام است. ابتدا  ــان در ش از عالمان بزرگ حنفيه و فقيه ايش
ــده، در فقه،  ــپس حنفى مذهب ش ــافعى مذهب بوده، س ش
ــارت يافته و به تدريس و تأليف و  ــول و ديگر علوم مه اص
ــهور شده است. از  افتا پرداخته، به گونه اى كه از عالمان مش

74 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص742؛ الاعلام، ج6، ص 92.
ــات الفقهاء، ج13،  ــوعة طبق 75 . معجم المؤلفين، ج9، ص 289؛ موس

ص752.
ــى و  ــص112و113؛ الكن ــاء، ج13، ص ــات الفقه ــوعة طبق 76 . موس
ــيعة، ج3، ص136؛ معجم المؤلفين،  ــاب، ج2، ص110؛ اعيان الش الالق

ج2، ص133؛ طبقات مفسران شيعه، ص722.
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جمله تأليفات وى «حواشى على انوار التنزيل» است.77
45) نواب، على اكبر بن على بن اسـماعيل (1187-

1263ق)
از فقها و عالمان امامى است كه به «نواب» ملقب مى باشد. 
نزد عالمانى، همچون محمدحسن قزوينى شيرازى و ديگران 
ــعر مى سروده  ــيراز تدريس كرده و ش درس خوانده، در ش
ــت كه از جمله آنها  ــت. كتابهاى زيادى تأليف نموده اس اس

مى توان به حاشيه بر انوار التنزيل اشاره نمود.78
46) امانى، عبدالرحمن بن يعقوب بن حسـن (زنده 

در 1287ق)
از فقها و مفتيان حنفى است. پس از فرا گرفتن نحو و صرف 
ــش، به يونان رفته و علومى را در آنجا آموخته،  در زادگاه
ــس، افتا و تأليف  ــته و به تدري ــس از آن به تركيه بازگش پ
پرداخته است. از جمله تأليفات وى شرحى بر تفسير سوره 

«يس» از تفسير بيضاوى مى باشد.79
47) شـيرازى مشـهدى، نصـراالله بـن عبدالغفـار 

(1239-1291ق)
ــى، اصولى، مدرس و ماهر در فنون مختلف بوده،  فقيه امام
مقدمات علوم، مثل منطق، لغت، نحو، معانى و بيان و ديگر 
ــر را نزد ديگران  ــح يزدى و دروس ديگ ــوم را نزد صال عل
ــير و حديث على  ــه، اصول، تفس ــه، در درس فق ــرا گرفت ف
ــركت كرده، تا به درجه  ــيرازى ش محمد مهدى كجورى ش
ــتنباط و اجتهاد رسيده و به كتابت و نشر علم پرداخته و  اس
ــيراز تدريس نموده است. در عراق  در مدرسه منصوريه ش
ــيخ انصارى و ديگران اجازه دريافت كرده، دوباره به  از ش
شيراز برگشته و پس از آن مشهد را وطن خويش قرار داده 
ــيده است.  ــهرت رس و در آنجا به تدريس پرداخته تا به ش
ــت كه از آن ميان  ــاله هايى تأليف نموده اس وى كتابها و رس

مى توان به تعليقاتى بر اوايل انوار التنزيل اشاره نمود.80
ــاء، ج13، ص523؛ فهرس الفهارس، ج2،  الفقه ــوعة طبقات 77 . موس
العارفين،  ــة، ج1، ص150؛ هدية ــم المطبوعات العربي ص1230؛ معج
ج2، ص367؛ ايضاح المكنون، ج1، صص7، 18و25؛ الكنى و الالقاب، 

ج1، ص345؛ الاعلام، ج6، ص42؛ معجم المؤلفين، ج9، ص77.
ــاء، ج13، ص419؛ معجم المؤلفين، ج7،  الفقه ــوعة طبقات 78 . موس

ص41.
79 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص340.

80 . همان، ج13، ص678؛ اعيان الشيعة، ج10، ص219.

48) ترمانينـى، احمـد بـن عبدالكريم بن عيسـى 
(1208-1293ق)

ــافعى در عصر خويش بوده، در كودكى  از فقها و مراجع ش
ــوم ابتدايى را نزد  ــه حلب رفته، قرآن را حفظ كرده و عل ب
پدرش و احمد هبراوى و برادرش خوانده، پس از آن براى 
ــب علم به مصر رفته و پس از 13 سال تلاش در طلب  كس
ــير  ــاد و تدريس فقه، تفس ــته و به ارش علم به حلب بازگش
ــدى دارد كه از  ــت. وى تأليفات چن ــث پرداخته اس و حدي
ــير يكى بر انوار  ــيه اش در تفس آن ميان مى توان به دو حاش

التنزيل و ديگرى بر تفسير جلالين اشاره نمود.81
49) قزوينى، على بن اسـماعيل موسـوى (1237-

1298ق)
ــت، مقدمات علوم را نزد  ــه فقهاى متبحر امامى اس از جمل
ــران فرا گرفته،  ــيد رضى الدين قزوينى و ديگ دايى خود س
ــهيد محمدتقى  ــول و حديث ش ــه، اص ــپس در درس فق س
ــى و محمد تنكابنى صاحب قصص العلماء و برادرش  برغان
شركت جسته و حكمت و فلسفه را نزد ديگر اساتيد خوانده 
ــت. پس از آن به عراق رفته و نزد افرادى همچون سيد  اس
ابراهيم قزوينى، صاحب جواهر و شيخ انصارى كسب علم 

نموده تا به مرتبه بالاى فقه و اصول رسيده است. 
ــته و به تدريس و تأليف  قزوينى پس از آن به قزوين برگش
ــات وى مى توان به  ــت. از جمله تأليف ــه اس ــا پرداخت و افت

تعليقاتش بر تفسير بيضاوى اشاره نمود.82
50) ابن خوجه، احمد بن محمد (1245-1313ق)

ــگاه زيتونه و  از فقهاى حنفى و مفتى و اديب بوده، در دانش
ساير مراكز، نزد افرادى از جمله پدرش درس خوانده و در 
ــگاه زيتونه تدريس مى نموده است. در سال 1277ق  دانش
ــال 1279ق كار افتا را عهده دار  ــب قضاوت و در س منص
ــلام شده است. از وى  ــال 1290ق شيخ الاس بوده و در س
ــه از آن ميان مى توان به  ــر جاى مانده ك ــات زيادى ب تأليف
ــاره نمود كه توسط عبدالحكيم  ــى بر انوار التنزيل اش حواش
ــاله هاى  ــت. وى همچنين رس ــده اس ــيالكوتى تقرير ش س

ــاء، ج13، ص84؛ الاعلام، ج1، ص155؛  ــوعة طبقات الفقه 81 . موس
معجم المؤلفين، ج1، ص281.

ــوعة طبقات الفقهاء، ج13، صص390و391؛ فرهنگ لغت،  82 . موس
ج11، ص5491؛ مستدرك اعيان الشيعة، ج3، ص139.
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ــده كه به  ــيه ياد ش ــى و فتاوى زيادى دارد.83 در حاش فقه
ــيه عبدالحكيم سيالكوتى (د 1367ق) نيز معروف  نام حاش
ــت، مطالب قرائتى، نحوى، صرفى و بيانى تبيين شده اند،  اس
ــتناد  ــان نيز در آن مورد اس گاهى اقوال ديگر حاشيه نويس
ــت. حاشيه مزبور در سال 1270ق به چاپ  قرار گرفته اس

رسيده است.84
51) طرابلسـى لبيبـى، كامل بن محمـود (1244-

1315ق)
ــز آنها نيز  ــه به نحو، حديث و ج ــت ك از فقهاى حنفى اس
ــت. در طرابلس غرب علوم را فرا گرفته  آشنايى داشته اس
ــگاه الازهر آموزش خود را كامل نموده و بعد از  و در دانش
ــال به وطنش بازگشته و در سال 1311ق كار فتوا  چند س
ــده است. وى به فقه مالكى و شافعى آشنايى  را عهده دار ش
داشته است. از جمله آثار وى مى توان به تعليقش بر تفسير 

بيضاوى اشاره نمود.85
52) نجـار، محمـد بن عثمـان بن محمـد (1255-

1331ق)
ــت. از وى  ــاى مالكى و مفتى معروف به «نجار» اس از فقه
ــت كه از آن ميان مى توان  تأليفات چندى بر جاى مانده اس

به حاشيه اش بر انوار التنزيل اشاره نمود.86

نتيجه گيرى
ــى فقهاى مذاهب گوناگون و محل زندگى و تولد  1. بررس
ايشان كه به تفسير بيضاوى توجه نموده اند، نشان مى دهد كه 
ــرزمينهاى گوناگون اسلامى، همچون ايران،  در مناطق و س
ــام، روم، تونس، هند، مغرب و ... به  عربستان، فلسطين، ش
ــت. اين امر به نوعى اهميت  ــده اس ــير مزبور توجه ش تفس

تفسير بيضاوى را نيز آشكار مى كند.

الاعلام، ج1،  ــص86و87؛ ــاء، ج14، ص ــات الفقه ــوعة طبق 83 . موس
ص248؛ معجم المؤلفين، ج2، ص100.

84 . هدية العارفين، ج1، ص504.
ــوعة طبقات الفقهاء، ج14، ص984؛ الاعلام، ج5، ص218؛  85 . موس
ــال 1298ق  معجم المؤلفين، ج7، ص140. منبع اخير وفاتش را در س

بيان نموده است.
86 . موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، صص545و546؛ معجم المطبوعات 
ــة، ج2، ص1700؛ الاعلام، ج6، ص263؛ معجم المؤلفين، ج10،  العربي

المفسرين، ج2، ص574. ص286؛ معجم

ــير مزبور توجه نموده، ملا خسرو  2. اولين فقيهى كه به تفس
ــترين  ــت. فقهاى حنفى بيش (د 885ق) از فقهاى حنفى اس
سهم را در توجه به تفسير مزبور دارند؛ زيرا از ميان فقهايى 
ــترين تعداد (24 مورد) را به  ــاره شد، بيش ــان اش كه به ايش
خود اختصاص داده اند. توجه بيشتر فقهاى حنفى به تفسير 
ــه دليل عقل گرايى زياد حنفيه  ــو مى تواند ب مزبور، از يك س
باشد كه با روش اجتهادى تفسير بيضاوى توجيه پذير است 
ــوى ديگر مى تواند به دليل زيادى پيروان حنفيه در  و از س

بين مسلمانان باشد.
3. با وجود آنكه بيضاوى از مفسران و فقهاى شافعى است 
و امامى و شيعه نيست، اما توجه فقهاى امامى به تفسير وى، 
ــافعى است؛ زيرا در مقابل نه فقيه شافعى،  بيش از فقهاى ش

14 فقيه امامى به تفسير مزبور توجه نشان داده اند.
ــت كه از طريق حاشيه  ــيخ بهايى اولين فقيه امامى اس 4. ش
ــرح آن به تفسير ياد شده توجه  ــير مزبور و ش زدن بر تفس
ــت. فقهاى امامى كه به تفسير مزبور به شكل  نشان داده اس
ــيه، شرح و تعليق توجه نشان داده اند، به ايران محدود  حاش
ــد را نيز دربر  ــر مناطق، از جمله هن ــوند، بلكه ديگ نمى ش

مى گيرند.
ــهم را در توجه به تفسير مزبور  5. فقهاى حنبلى كمترين س
دارند؛ زيرا از ايشان تنها بهوتى (د 1040ق) به تفسير مزبور 
ــكل حاشيه و ... توجه نموده است. اين امر را مى توان  به ش
ــت كه با روش  ــى حنابله دانس ــل و ظاهرگراي ــى از نق ناش
ــدارد. پس از حنابله،  ــير بيضاوى همخوانى ن اجتهادى تفس
مالكيه كمترين سهم را در توجه به تفسير مزبور دارند؛ زيرا 

تنها سه نفر از ايشان به تفسير مزبور توجه نموده اند.
6. تفسير بيضاوى در تقريب و نزديكى مذاهب فقهى، نقش 
ــزايى دارد؛ زيرا همه مذاهب فقهى به ويژه اماميه  مهم و بس

به آن توجه نشان داده اند.
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ــه  ــم، ترجمه طاهره صفارزاده، تهران، مؤسس 1. قرآن كري
فرهنگى جهان رايانه گستر، چاپ دوم، 1380ش.

2. ابن قاضى شهبه، ابوبكر بن احمد، طبقات الشافعية، تحقيق: 
حافظ عبدالعظيم خان، بيروت، عالم الكتب، 1407ق.

ــر، البداية و النهاية،  ــماعيل بن عم ــر، ابوالفداء اس 3. ابن كثي
بيروت، داراحياء التراث العربى، چاپ اول، 1408ق.

ــرين، مدينه،  ــن محمد، طبقات المفس ــه وى، احمد ب 4. ادن
مكتبة العلوم و الحكم، 1417ق.

5. اردبيلى، محمد بن على، جامع الرواة، قم، كتابخانه آيت االله 
مرعشى نجفى، 1402ق.

ــنوى، عبدالرحيم، طبقات الشافعية، بيروت، دارالكتب  6. اس
العلمية، 1987م.

7. امين، حسن، مستدرك اعيان الشيعة، بيروت، دارالتعارف 
للمطبوعات، 1408ق.

ــروت، دارالتعارف  ــيعة، بي ــان الش ــن، اعي ــن، محس 8. امي
للمطبوعات، 1406ق.

ــماعيل پاشا، ايضاح المكنون فى الذيل على  9. بغدادى، اس
كشف الظنون، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى تا.

ــماء المؤلفين و آثار المصنفين،  10. همو، هدية العارفين اس
بيروت، داراحياء التراث العربى، بى تا.

11. بيضاوى، عبداالله بن عمر، انوار التنزيل و اسرار التأويل، 
ــروت، داراحياء  ــلى، بي ــق: محمد عبدالرحمن مرعش تحقي

التراث العربى، 1418ق.
12. تهرانى، آقابزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، بيروت، 

دارالاضواء، چاپ سوم، 1403ق.
ــف الظنون عن  ــى خليفه، مصطفى بن عبداالله، كش 13. حاج
ــاء التراث العربى،  ــامى الكتب و الفنون، بيروت، داراحي اس

بى تا.
ــب الآثار فى  ــن، عجاي ــى، عبدالرحمن بن حس 14. حبرت

التراجم و الاخبار، بيروت، دارالجيل، بى تا.
ــخ خطى  ــت نس ــف، فهرس ــيرازى، ابن يوس 15. حدائق ش
ــران، چاپخانه  ــهيد مطهرى، ته ــه عالى ش ــه مدرس كتابخان

مجلس، 1313-1315ق.
ــن، امل الآمل، نجف، مكتبة  16. حر عاملى، محمد بن حس

الاندلس، 1385ق.
ــينى، محمدخليل بن على، سلك الدرر فى اعيان  17. حس
ــر، دارابن حزم؛ دارالبشاء الاسلامية، چاپ  القرن الثانى عش

سوم، 1408ق.
ــات الجنات فى احوال  ــارى، محمدباقر، روض 18. خوانس

العلماء و السادات، قم، انتشارات اسماعيليان، 1390ق.
ــات دارالكتب  ــلاح محمد، فهرس مخطوط 19. خيمى، ص

الظاهرية، دمشق، مجمع اللغة العربية، 1403ق.
ــارات  ــگ لغت، تهران، انتش ــر، فرهن ــدا، على اكب 20. دهخ

دانشگاه تهران، 1373ش.
ــى، خيرالدين، الاعلام، بيروت، دارالعلم للملايين،  21. زركل

چاپ پنجم، 1980م.
ــبحانى، جعفر، ادوار الفقه الامامى، قم، مؤسسه امام  22. س

صادق(ع)، 1424ق.
ــه امام  ــاء، قم، مؤسس ــات الفقه ــوعة طبق ــو، موس 23. هم

صادق(ع)، 1418ق.
ــبكى، عبدالوهاب بن على، طبقات الشافعية الكبرى،  24. س

بيروت، داراحياء الكتب العربية، بى تا.
25. سركيس، يوسف الياس، معجم المطبوعات العربية، قم، 

كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى، 1410ق.
26. سيوطى، جلال الدين، بغية الوعاة فى طبقات اللغويين و 
النحاة، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، لبنان، صيدا؛ المكتبة 

المصرية، بى تا.
ــوكانى، محمد بن على، البدر الطالع بمحاسن من بعد  27. ش

القرن السابع، بيروت، دارالمعرفة، بى تا.
ــدى، صلاح الدين خليل بن ابيك، الوافى بالوفيات،  28. صف

بيروت، داراحياء التراث العربى، 1420ق.
ــقائق النعمانية  29. طاش كبرى زاده، احمد بن مصطفى، الش

فى علماء الدولة العثمانية، بيروت، بى نا، 1395ق.
ــى، عبدالرحيم، طبقات مفسران شيعه،  30. عقيقى بخشايش

قم، نشر نويد اسلام، چاپ چهارم، 1387ش.
ــذرات الذهب فى اخبار  31. عكرى، عبدالحى بن احمد، ش

من ذهب، دمشق، دارابن كثير، 1406ق.
ــران، مكتبة الصدر،  ــى، عباس، الكنى و الالقاب، ته 32. قم

 كتابنامه
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بى تا.
ــن، ابجد العلوم الوشى المرقوم  33. قنوجى، صديق بن حس
ــار زكار، بيروت،  ــوم، تحقيق: عبدالجب ــى بيان احوال العل ف

دارالكتب العلمية، 1970م.
ــير، قم، بنياد معارف  ــانى، ملا فتح االله، زبدة التفاس 34. كاش

اسلامى، 1423ق.
ــرس الفهارس و  ــن عبدالكبير، فه ــى، عبدالحى ب 35. كتان
ــلات،  ــيخات و المسلس ــات و معجم المعاجم و المش الاثب

بيروت، دارالغرب الاسلامى، چاپ دوم، 1982م.
ــن، بيروت، داراحياء  ــه، عمر رضا، معجم المؤلفي 36. كحال

التراث العربى، بى تا.
ــين، كشف الحجب و الاستار عن  37. كنتورى، اعجاز حس

اسماء الكتب و الاسفار، قم، كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى، 
1409ق.

38. محبى حموى، محمدامين بن فضل االله، خلاصة الأثر فى 
اعيان القرن الحادى عشر، بيروت، دارصادر، بى تا.

ــير كنز الدقائق، تهران،  ــهدى قمى، محمدرضا، تفس 39. مش
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
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